
 

  اولğن �وزنامه حقوقی کشور

چهار شنبه  ۲۲  مهرماه  ۱۴۰۵    سا ل  اول    شماره  ۶۵

سرمقاله

کنوانسğون سازمان ملل 
متحد علیه جرایم سای�Tی 

و  جرايم  ساختار  ارتباطى،  و  اطلاعاتى  فناورى هاى  گسترش 
شيوه هاى كشف، تعقيب و اثبات آن ها را به طور اساسى دگرگون 
بزه ديده،  از جرايم سايبرى، مرتكب،  كرده است. در بسيارى 
اثبات آن  براى  نياز  و داده هاى مورد  ارتكاب جرم  زيرساخت 
در قلمروهاى سرزمينى متفاوتى قرار دارند. در چنين شرايطى، 
مرزهاى جغرافيايى كشورها ديگر لزوماً با مرزهاى واقعى ارتكاب 
وضعيت،  اين  نيستند.  منطبق  آن  ادله  به  دسترسى  يا  جرم 
نظام هاى سنتى صلاحيت كيفرى و همكارى قضايى بين المللى را 
با چالش هاى تازه اى مواجه ساخته است. براى مثال، ممكن است 
بزه ديده در ايران قربانى كلاهبردارى اينترنتى شود، مرتكب از 
زيرساخت هاى ديجيتال مستقر در چند كشور استفاده كند و 
اطلاعات مربوط به هويت كاربر، سوابق ارتباطى يا تراكنش هاى 
مالى در اختيار ارائه دهندگان خدمات خارجى باشد. در چنين 
فرضى، حتى اگر وقوع جرم و ورود زيان به بزه ديده قابل احراز 
باشد، شناسايى مرتكب و تكميل ادله اثباتى ممكن است به 
مهم ترين  از  يكى  شود.  وابسته  حقوقى  نظام  چند  همكارى 
دشوارى ها در اين حوزه، سرعت تغيير يا زوال ادله الكترونيكى 
است. داده هايى كه براى كشف جرم ضرورى اند، ممكن است در 
فاصله اى كوتاه حذف شوند، تغيير كنند يا مطابق سياست هاى 
نگهدارى اطلاعات از دسترس خارج شوند. بنابراين، تأخير در 
بلكه  تحقيقات،  روند  نه فقط  مى تواند  ميان دولت ها  همكارى 
امكان اثبات جرم و دستيابى بزه ديده به عدالت را تحت تأثير 
قرار دهد. در اين بستر، كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه 
جرايم سايبرى، كه مجمع عمومى سازمان ملل متحد در ٢٤ 
دسامبر ٢٠٢٤ به موجب قطعنامه ٧٩/٢٤٣ تصويب كرد، تلاشى 
براى ايجاد چارچوبى جهانى جهت مقابله با جرايم سايبرى و 
تقويت همكارى كيفرى بين المللى محسوب مى شود. اهميت 
اين سند صرفاً در توسعه ابزارهاى تعقيب كيفرى نيست؛ بلكه 
در ضرورت برقرارى توازن ميان كارآمدى تحقيقات، حاكميت 
ملى، حقوق بنيادين اشخاص و حمايت مؤثر از بزه ديدگان نيز 
ريشه دارد. گذار از همكارى سنتى به همكارى كيفرى متناسب 
با فضاى ديجيتال همكارى قضايى و كيفرى بين المللى پيش از 
ظهور جرايم سايبرى نيز در قالب هايى مانند استرداد مجرمان، 
معاضدت قضايى و تبادل اطلاعات ميان دولت ها وجود داشته 
محدوديت هاى  بااين حال، ويژگى هاى محيط ديجيتال،  است. 
در  است.  ساخته  آشكار  را  سازوكارها  اين  از  برخى  عملى 
درخواست كننده  قضايى  مقام  است  ممكن  سنتى،  همكارى 
براى دريافت اسناد، انجام تحقيقات يا اخذ اظهارات به مرجع 
معمولاً  فرايند  اين  كند.  مراجعه  ديگر  كشور  صلاحيت دار 
مقابل،  در  است.  مشخصى  ادارى  و  حقوقى  تشريفات  تابع 
ادله الكترونيكى ممكن است در مدت كوتاهى از بين بروند يا 
مى تواند  درخواست  اجراى  در  تأخير  ازاين رو،  و  كنند  تغيير 
اثر تعيين كننده اى بر نتيجه پرونده داشته باشد. از اين منظر، 
همكارى كيفرى در فضاى ديجيتال بايد افزون بر اعتبار حقوقى، 
از سرعت و قابليت عملياتى كافى نيز برخوردار باشد. البته، 
سرعت به تنهايى معيار موفقيت نيست؛ زيرا دسترسى سريع به 
داده هايى كه به شيوه غيرقانونى تحصيل شده اند يا اصالت آن ها 
قابل احراز نيست، الزاماً به اثبات معتبر جرم منجر نخواهد شد.

كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سايبرى را بايد در 
چارچوب تلاش براى پاسخ گويى به اين نيازها تحليل كرد. اين 
سند با پيش بينى قواعدى درباره برخى جرايم مرتبط با فناورى 
درصدد  بين المللى،  همكارى  توسعه  و  ارتباطات  و  اطلاعات 
بااين حال،  دولت هاست.  اقدام  براى  مشترك  بسترى  ايجاد 
ميزان موفقيت آن به نحوه اجراى تعهدات، ظرفيت نهادهاى 

ملى و هماهنگى ميان نظام هاى حقوقى وابسته خواهد بود.
سايبرى  جرايم  درباره  بوداپست  كنوانسيون  اين،  از  پيش   
مصوب ٢٠٠١ شوراى اروپا نيز نقش مهمى در توسعه همكارى 
بين المللى و تنظيم قواعد مربوط به ادله الكترونيكى ايفا كرده 
كنوانسيون  كه  است  آن  نهادى  سطح  در  مهم  تفاوت  بود. 
است.  تدوين شده  جهانى  چارچوبى  در  متحد  ملل  سازمان 
رفتن  ميان  از  معناى  به  سند  يك  بودن  جهانى  بااين حال، 
جرايم،  تعريف  نيست.  دولت ها  نهادى  و  قانونى  تفاوت هاى 
داده ها  از  حفاظت  قواعد  تحقيقى،  مراجع  اختيارات  حدود 
اجراى  در  مى توانند  همچنان  بشرى  حقوق  تضمين هاى  و 

همكارى ها تأثيرگذار باشند.
 ادله الكترونيكى و مسئله اعتبار اثباتى يكى از محورى ترين 
موضوعات در رسيدگى به جرايم سايبرى، ادله الكترونيكى 
است. اين ادله ممكن است شامل سوابق ارتباطات، اطلاعات 
ديجيتال،  فايل هاى  مالى،  داده هاى  كاربرى،  حساب هاى 
اطلاعات مكانى يا داده هاى ذخيره شده در سامانه هاى رايانه اى 
نحوه  به  باشد. ماهيت اين اطلاعات، ضرورت توجه هم زمان 
افزايش  را  آن ها  قضايى  ارزيابى  و  انتقال  حفظ،  تحصيل، 
مى دهد. در اين زمينه، بايد ميان چهار مرحله تفكيك قائل 
شد: نخست، حفظ داده ها است؛ يعنى اتخاذ تدابير لازم براى 
در  است  ممكن  كه  اطلاعاتى  تغيير  يا  حذف  از  جلوگيرى 
تحقيقات كيفرى مورد نياز باشند. حفظ داده به خودى خود به 
معناى مجاز بودن دسترسى به محتوا يا انتقال آن به مرجع 
خارجى نيست. دوم، تحصيل قانونى داده ها است. دسترسى به 
اطلاعات بايد بر اساس مبناى قانونى و با رعايت شرايط مقرر 

انجام شود.

ادامه در صفحه ٤

  مرگ؛ پایان حیات یا زوال ھمه آثار حقوقی؟
مرگ، نقطه پايان حيات طبيعى انسان است؛ اما آيا مى توان آن را پايان مطلق حرمت، منزلت و تمامى 
آثار حقوقى وجود او دانست؟ آيا با خاموش شدن حيات، هرگونه تعرض به پيكر، آرامگاه، نام، تصوير 
اين پرسش  به  از منظر حقوقى و اخلاقى بى اهميت مى شود؟ پاسخ  و حيثيت شخص درگذشته، 
ها مستلزم تفكيك ميان اهليت حقوقى، حرمت انسانى و حقوق و منافع قانونى بازماندگان است؛ 
تفكيكى كه ناديده گرفتن آن مى تواند به خلط مفاهيم حقوقى و برداشت هاى نادرست از جايگاه 

متوفى بينجامد.

پایان اھلیت تمتع؛ نه پایان ھمه آثار حقوقی
در نظام حقوقى ايران، ماده ٩٥٦ قانون مدنى مقرر مى دارد : » اهليت براى دارا بودن حقوق با زنده 
متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى شود». مفاد اين ماده روشن است : با مرگ، اهليت تمتع 
شخص پايان مى يابد؛ بنابراين، نمى توان تمام حقوق و تعهدات شخص زنده را بدون قيد و توضيح، به 
همان صورت براى متوفى نيز مفروض دانست. با اين حال، پايان اهليت حقوقى به معناى زوال تمامى 
آثار حقوقى حيات يا مجاز بودن هرگونه رفتار موهن نسبت به درگذشتگان نيست. مرگ، وضعيت 
حقوقى انسان و روابط پيرامون او را دگرگون مى كند، نه اينكه همه آثار آن را از صفحه حقوق محو 
سازد. يكى از روشن ترين جلوه هاى استمرار اين آثار، نظام حقوقى ارث است. مطابق ماده ٨٦٧ قانون 
مدنى، ارث به موت حقيقى يا موت فرضى مورث تحقق پيدا مى كند. با اين وجود، مطابق ماده ٨٦٨ 
همين قانون، مالكيت ورثه نسبت به تركه زمانى استقرار مى يابد كه حقوق و ديونى كه به تركه تعلق 
گرفته است، ادا شود. ماده ٨٦٩ نيز حقوق و ديون مقدم بر تقسيم تركه را مشخص مى كند. بنابراين، 
مرگ       مى تواند منشا پيدايش آثار حقوقى تازه اى باشد كه رعايت آن ها براى ورثه، طلبكاران و 
ديگر اشخاص ذى حق ضرورت دارد. از همين جا بايد ميان دو مفهوم تمايز نهاد : نخست، بقاى اهليت 
و شخصيت حقوقى انسان پس از مرگ كه مطابق ماده ٩٥٦ قانون مدنى با آن مواجه نيستيم؛ دوم، 
استمرار آثار حقوقى حيات و حمايت هايى كه قانون، شرع يا حقوق اشخاص زنده در ارتباط با متوفى 

اقتضا مى كند. اين تمايز، مبناى پاسخ دقيق به پرسش اصلى نوشته است.

کرامت انسانی؛ حرمتی فراتر از حیات مادی
مسئله تنها به اموال و ديون محدود نمى شود. حرمت پيكر انسان پس از مرگ، از مبانى اخلاقى و دينى 
مْنَا بنَِي آدَم »؛ » و به راستى فرزندان آدم را  مهمى برخوردار است. قرآن كريم مى فرمايد : » وَلقََدْ كَرَّ
گرامى داشتيم » اين آيه، كرامت انسان را به عنوان اصلى بنيادين يادآور مى شود؛ اصلى كه در فهم 
اخلاقى و دينى رفتار با انسان، حتى پس از پايان حيات او اهميت دارد. در همين راستا، از پيامبر اكرم 
ا » يعنى شكستن استخوان مرده، مانند  ( ص ) روايت شده است : » كََسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ مَيِّتًا ككَسْرِه حَي
شكستن آن در حيات است. اين حديث، مبنايى مهم براى فهم حرمت جسد متوفى در سنت اسلامى 
به شمار مى رود؛ هرچند تعيين آثار كيفرى هر رفتار مشخص، تابع قوانين موضوعه و شرايط مقرر در 
آن هاست. اهميت اين آموزه در آن است كه جسم انسان را پس از مرگ، موضوعى بى حرمت و مباح 
براى هرگونه تعرض تلقى نمى كند. با اين حال، نبايد از دلالت اخلاقى و فقهى روايت، بدون واسطه و 
بررسى مستقل، نتيجه گرفت كه تمام حقوق شخص زنده پس از مرگ نيز به همان شكل باقى مى ماند. 

استدلال حقوقى دقيق، مستلزم رعايت همين مرزبندى است.

نبش قبر؛ مرز روشن حمایت کیفری
ايران نيز حمايت از حرمت آرامگاه و پيكر متوفى، صورتى عينى و قانونى يافته  در حقوق كيفرى 
است. ماده ٦٣٤ قانون مجازات اسلامى مقرر مى كند : » هركس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد 
به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم مى شود و هرگاه جرم ديگرى نيز با نبش 
قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد». اين حكم نشان مى دهد كه قانون 
گذار، نبش قبر بدون مجوز مشروع را در شرايط مقرر، رفتارى واجد وصف كيفرى شناخته است. البته 
تحقق جرم، تابع احراز عناصر قانونى و شرايط مقرر در ماده است؛ از اين رو، نمى توان هرگونه دست 
كارى يا مداخله در محل دفن را بدون بررسى اوضاع و احوال، مشمول قطعى اين عنوان كيفرى دانست. 
نكته بنيادين آن است كه حمايت كيفرى از حرمت قبر، لزوما به معناى بقاى تمام حقوق شخص متوفى 
نيست؛ بلكه نشان مى دهد پايان حيات، مانع از آن نمى شود كه قانون براى صيانت از حرمت آرامگاه 

و ارزش هاى مورد حمايت خود، ضمانت اجراى مشخصى مقرر كند.

تسھیل ورود  به حرفه
  یا تضعیف  امنیت 
حقوقی جامعه؟ 

 نوشتاری از :  مجتبی روحانی- سردفتر بازنشسته عضو 
کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان

ادامه   گزارش  در صفحه ۴

  صفحه٤

 مرگ و حقوق؛ کاوشی در بقای 
حرمت و آثار قانونی پس از پایان حیات

پانيذ منصورى -  پژوهشگر و كارشناس مسائل حقوقى

دکتر مهرداد اشراقی
 عضو هیات علمی دانشگاه 



یادداشت  حقوقی چهارشنبه    ۲۲ مهرماه  ۱۴۰۵      سا ل  اول   شماره ۶۵

ادامه  درصفحه  بعد 

آفتاب حقوقى- ضرورت بازنگرى در سياست صدور پروانه وكالت 
و ابلاغ سردفترى با تأكيد بر كيفيت آموزش حقوق، اشتغال پايدار 
و حقوق شهروندان مقدمه: مسئله اى فراتر از اشتغال نظام حقوقى 
هر كشور، يكى از مهم ترين اركان حفظ نظم اجتماعى، حمايت 
اقتصادى  امنيت  تأمين  و  مالكيت، تضمين حقوق شهروندان  از 
و قضايى است. در اين نظام، وكيل دادگسترى و سردفتر اسناد 
رسمى صرفاً صاحبان يك شغل يا ارائه دهندگان خدمات تجارى 
نيستند؛ بلكه هر يك به اقتضاى وظايف قانونى خود، در تحقق 
عدالت، صيانت از حقوق مردم، پيشگيرى از اختلافات و حفظ اعتبار 
اسناد و معاملات نقش مؤثرى ايفا مى كنند. ازاين رو، سياست گذارى 
درباره شرايط ورود به اين دو حرفه، نمى تواند صرفاً بر افزايش تعداد 
پروانه هاى صادرشده يا تسهيل ورود متقاضيان به بازار كار متمركز 
باشد. اين سياست گذارى بايد هم زمان سه هدف اساسى را دنبال 
كند: دسترسى عادلانه به فرصت هاى شغلى، احراز صلاحيت علمى 
و عملى متناسب با مسئوليت حرفه اى و تأمين نياز واقعى جامعه به 
خدمات حقوقى. قانون تسهيل صدور مجوزهاى كسب وكار مصوب 
١٤٠٠، با اصلاح سازوكار پذيرش در حرفه هايى از جمله وكالت 
دادگسترى و سردفترى اسناد رسمى، تحولى مهم در نظام ورود 
به اين مشاغل ايجاد كرد. هدف اعلامى چنين سياستى، مقابله با 
انحصارهاى غيرموجه و گسترش فرصت هاى ورود به حرفه بوده 
است. بااين حال، هر سياست عمومى، افزون بر اهداف اوليه، بايد 
بر اساس پيامدهاى واقعى و قابل اندازه گيرى خود نيز ارزيابى شود. 
پرسش اساسى اين است: آيا تسهيل ورود به حرفه، بدون اصلاح 
هم زمان نظام آموزش حقوق، ارتقاى آموزش عملى، ارزيابى جامع 
صلاحيت حرفه اى و مطالعه ظرفيت واقعى بازار خدمات حقوقى، 
مى تواند به بهبود وضعيت اشتغال و افزايش كيفيت خدمات منجر 
آنكه احتمال دارد در كنار برخى آثار مثبت، مشكلات  يا  شود؟ 
تازه اى در زمينه كيفيت خدمات، معيشت حرفه اى و امنيت حقوقى 
شهروندان ايجاد كند؟ اين پرسش، موضوعى صنفى و محدود به 
منافع وكلا و سردفتران نيست؛ بلكه مسئله اى عمومى و مرتبط با 

حقوق مردم و كيفيت حكمرانى حقوقى كشور است. 
رفع  ميان  تفاوت  پذيرش؛  معيار  در  تغيير  و  تسهيل  قانون   .١
مجوزهاى  صدور  تسهيل  قانون  صلاحيت  تضمين  و  انحصار 
كسب وكار مصوب ١٤٠٠، در مواد مربوط به وكالت و سردفترى، 
معيارهاى پذيرش را تغيير داده و برگزارى سالانه آزمون و پذيرش 
بر اساس نصاب مقرر را پيش بينى كرده است. بر اساس ماده ٣ 
قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران  قانون، ماده ٥  اين 
و دفترياران اصلاح شد. همچنين ماده ٥ قانون تسهيل، تبصره 
ماده ١ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگسترى را اصلاح كرد. 
معرفى  مبناى  آزمون،  در  قانونى  نصاب  سازوكار، كسب  اين  در 
پذيرفته شدگان براى طى مراحل بعدى قرار گرفت. بديهى است 
كه مقابله با انحصارهاى غيرضرورى، ايجاد فرصت برابر و جلوگيرى 
از اعمال سليقه در پذيرش متقاضيان، اهدافى قابل دفاع هستند. 
هيچ حرفه اى نبايد صرفاً به دليل برخوردارى از قدرت صنفى يا 
محدوديت هاى غيرموجه، به قلمرو انحصارى گروهى خاص تبديل 
اصلاح  كنيم  تصور  كه  مى شود  آغاز  جايى  از  مسئله  اما  شود. 
معيار پذيرش يا افزايش تعداد پذيرفته شدگان، به تنهايى مى تواند 
مشكلات ساختارى حرفه هاى حقوقى را حل كند. رفع انحصار، 
معادل تضمين صلاحيت حرفه اى نيست؛ همان گونه كه افزايش 
تعداد پذيرفته شدگان نيز لزوماً به معناى افزايش كيفيت خدمات 
يا ايجاد اشتغال پايدار نخواهد بود. در حرفه وكالت، دانش آموخته 
بايد بتواند قوانين را به درستى تفسير كند، ادله را تحليل نمايد، 
اصول دادرسى را بشناسد، از حقوق موكل دفاع كند و مسئوليت 
اخلاقى و قانونى اقدامات خود را بپذيرد. در حرفه سردفترى نيز 
قواعد  قراردادها،  حقوق  ثبتى،  مقررات  و  قوانين  دقيق  شناخت 
مالكيت، تشريفات تنظيم سند و آثار حقوقى معاملات ضرورى 
است. بنابراين، پرسش اصلى نبايد صرفاً اين باشد كه چه تعداد 
افراد در آزمون پذيرفته مى شوند؛ بلكه بايد پرسيد آيا نظام پذيرش، 
انجام  براى  لازم  صلاحيت  نهايى،  ارزيابى  و  كارآموزى  آموزش، 
مسئوليت هاى خطير اين دو حرفه را به طور مؤثر احراز مى كند؟ 
در اين زمينه، نقد قانون تسهيل بايد بر بررسى آثار اجرايى آن و 
كيفيت سازوكارهاى تكميلى استوار باشد، نه بر اين فرض كه هر 

فرد پذيرفته شده، الزاماً فاقد صلاحيت علمى است. 

در  كيفيت  به  توجه  ضرورت  و  حقوق  آموزش  كمى  توسعه   .٢
عالى حقوق در كشور گسترش يافته  آموزش  دهه هاى گذشته، 
و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى متعددى در شهرهاى بزرگ 
اين  پرداخته اند.  رشته  اين  دانش آموختگان  تربيت  به  و كوچك 
گسترش، از يك سو امكان دسترسى افراد بيشترى به آموزش عالى 
را فراهم كرده است؛ اما از سوى ديگر، پرسش هايى جدى درباره 
تناسب ظرفيت آموزشى با نيازهاى كشور، كيفيت اعضاى هيئت 
آموزشى، روش ها مجتبى روحانى: ى تدريس و  امكانات  علمى، 
ميزان آموزش عملى مطرح مى كند. صرف داشتن مجوز فعاليت 
نشان دهنده  به خودى خود  تحصيلى،  مدرك  صدور  يا  دانشگاه 
يكسان بودن كيفيت آموزشى همه مراكز نيست. همچنين، مدرك 
كارشناسى، كارشناسى ارشد يا دكترى، هرچند نشان دهنده طى 
يك دوره تحصيلى است، به تنهايى نمى تواند تضمين كننده تسلط 
عملى فرد بر تمام مهارت هاى لازم براى وكالت يا سردفترى باشد. 
البته به معناى كم ارزش دانستن مدارك دانشگاهى  اين مسئله 
از  بسيارى  نيست.  دانش آموختگان  تلاش  گرفتن  ناديده  يا 
فارغ التحصيلان حقوق با جديت و توان علمى بالا تحصيل كرده اند 
ارزيابى  و شايسته فرصت هاى حرفه اى هستند. مسئله، ضرورت 
آموزش  ميان  احتمالى  فاصله  و  آموزشى  نظام  كيفيت  دقيق تر 
نظرى و مهارت عملى است. اگر دانشجو در دوران تحصيل فرصت 
كافى براى تحليل پرونده، نگارش حقوقى، تنظيم قرارداد، بررسى 
اسناد، آشنايى با رويه قضايى و حل مسائل واقعى نداشته باشد، 
شود  روبه رو  دشوارى هايى  با  حرفه  به  ورود  هنگام  است  ممكن 
كه صرف گذراندن آزمون كتبى قادر به رفع آنها نيست. ازاين رو، 
اصلاح وضعيت حرفه هاى حقوقى بايد از اصلاح و ارتقاى آموزش 
حقوق نيز آغاز شود. ارزيابى مستمر كيفيت دانشكده هاى حقوق، 
تقويت آموزش عملى، به روزرسانى محتواى دروس و ايجاد پيوند 

مؤثر ميان دانشگاه و نهادهاى حرفه اى، اقداماتى ضرورى هستند.
 ٣. تفاوت مدرك دانشگاهى با صلاحيت حرفه اى يكى از موضوعات 
بنيادين در اين بحث، تمايز ميان سه مفهوم است: دانش نظرى، 
مهارت عملى و صلاحيت حرفه اى. دانش نظرى به شناخت قوانين، 
اصول و مبانى علم حقوق مربوط مى شود. مهارت عملى، توانايى 
استفاده صحيح از اين دانش در حل مسائل واقعى است. صلاحيت 
حرفه اى نيز علاوه بر اين دو، شناخت مسئوليت هاى قانونى، رعايت 
و  تصميم گيرى  در  استقلال  دقت،  امانت دارى،  حرفه اى،  اخلاق 
توانايى پاسخ گويى در برابر خطا را دربرمى گيرد. اين سه مفهوم با 
يكديگر ارتباط دارند، اما يكسان نيستند. در حرفه وكالت، اشتباه در 
تشخيص مهلت قانونى، تنظيم نادرست دادخواست، ارزيابى ناقص 
ادله يا بى توجهى به يك قاعده ماهوى ممكن است به تضييع حقوق 
موكل بينجامد. در سردفترى نيز اشتباه در احراز هويت، تشخيص 
سمت و اختيار اشخاص، بررسى وضعيت حقوقى مورد معامله يا 
تنظيم مفاد سند مى تواند زمينه ساز اختلافات جدى و خسارات 
از  مطلق  به طور  را  نمى تواند خطا  نظامى  هيچ  البته  شود.  مالى 
فعاليت حرفه اى حذف كند. هدف آن است كه با انتخاب صحيح، 
آموزش مؤثر، نظارت متناسب و پاسخ گويى قانونى، احتمال وقوع 
خطا و آثار زيان بار آن به حداقل برسد. از اين منظر، آزمون ورودى 
بايد بخشى از يك نظام جامع سنجش صلاحيت باشد، نه تنها 
معيار سياست گذارى درباره كيفيت خدمات حقوقى. آموزش عملى 
مؤثر، كارآموزى واقعى، ارزيابى مهارت هاى حرفه اى و نظارت پس 

از ورود به حرفه، اهميت اساسى دارند. 
به  الزاماً  پروانه  داشتن  حقوقى؛  حرفه هاى  در  پنهان  اشتغال   .٤
معناى داشتن كار نيست يكى از پيامدهايى كه در ارزيابى سياست 
گيرد،  قرار  توجه  مورد  بايد  سردفتران  و  وكلا  پذيرش  گسترش 
ممكن  است.  ناقص  اشتغال  يا  پنهان  اشتغال  افزايش  احتمال 
است فردى پروانه وكالت دريافت كرده باشد، اما در طول ماه تنها 
تعداد محدودى پرونده بپذيرد و درآمد او با هزينه هاى زندگى و 
هزينه هاى فعاليت حرفه اى تناسب نداشته باشد. همچنين ممكن 
است دفترخانه اى از نظر قانونى فعال باشد، اما حجم اسناد و درآمد 
عملياتى آن براى تأمين هزينه هاى ثابت، پرداخت حقوق كاركنان و 
ايجاد درآمد متناسب براى سردفتر كافى نباشد. در چنين شرايطى، 
فرد از نظر ادارى شاغل محسوب مى شود، ولى از نظر اقتصادى با 
بيكارى پنهان، كم كارى اجبارى يا اشتغال ناپايدار مواجه است. 
كاهش  باشد:  داشته  متعددى  پيامدهاى  مى تواند  وضعيت  اين 

امنيت اقتصادى متخصصان، دشوار شدن سرمايه گذارى در آموزش 
خدمات،  هزينه  غيرمتعارف  كاهش  براى  فشار  افزايش  مستمر، 
خروج نيروهاى توانمند از حرفه يا گرايش آنان به مشاغل نامرتبط 
با تخصص خود. بااين حال، براى اثبات گستردگى اين پديده در 
ميان وكلا و سردفتران، نمى توان صرفاً به برداشت هاى فردى يا 
تعداد  درباره  داده هايى  است  لازم  كرد.  بسنده  صنفى  اظهارات 
اسناد،  و  پرونده ها  توزيع  مردم،  مراجعه  ميزان  فعال،  پروانه هاى 
درآمد واقعى، هزينه هاى فعاليت، پراكندگى جغرافيايى و ساعات 
اشتغال مؤثر منتشر شود. تعداد پروانه هاى صادرشده، به تنهايى 
نه شاخص موفقيت سياست اشتغال است و نه معيار كافى براى 
سنجش ظرفيت واقعى بازار خدمات حقوقى. اگر هدف قانون گذار 
ايجاد فرصت شغلى بوده است، ارزيابى موفقيت قانون بايد فراتر 
از شمار پذيرفته شدگان و دارندگان پروانه باشد و وضعيت واقعى 

اشتغال و معيشت آنان را نيز بررسى كند. 
٥. آيا افزايش تعداد وكلا و سردفتران بيش از نياز جامعه است؟ اين 
پرسش كه آيا تعداد وكلاى دادگسترى و سردفتران اسناد رسمى از 
نياز واقعى جامعه فراتر رفته است، پرسشى مهم اما نيازمند بررسى 
مارى است. در مورد وكالت، شاخص هايى نظير تعداد پرونده هاى 
حقوقى،  خدمات  از  مردم  استفاده  ميزان  وكيل،  به  ارجاع  قابل 
توزيع وكلا ميان مناطق شهرى و روستايى، توان مالى شهروندان 
و ميزان دسترسى اقشار كم درآمد به خدمات حقوقى بايد بررسى 
شود. در مورد سردفترى نيز تعداد و پراكندگى دفاتر، حجم واقعى 
اسناد، نوع معاملات، تحولات سامانه هاى الكترونيكى، هزينه اداره 
دفترخانه و ميزان تقاضاى منطقه اى اهميت دارد. ممكن است در 
يك منطقه، تعداد ارائه دهندگان خدمات حقوقى بيش از تقاضاى 
مؤثر باشد، در حالى كه منطقه اى ديگر همچنان با كمبود دسترسى 
به خدمات تخصصى مواجه باشد. همچنين ممكن است تعداد كل 
متخصصان افزايش يافته باشد، اما توزيع جغرافيايى يا اقتصادى 
خدمات همچنان نامتوازن بماند. بنابراين، نمى توان صرفاً با مشاهده 
افزايش تعداد پذيرفته شدگان نتيجه گرفت كه در تمام كشور و همه 
مناطق، عرضه خدمات از نياز واقعى بيشتر شده است. همان طور كه 
نمى توان با استناد به وجود تقاضاى حقوقى برآورده نشده در برخى 
مناطق، از بررسى وضعيت معيشتى و ظرفيت اقتصادى مناطق 
ديگر صرف نظر كرد. راه حل، تدوين يك نظام شفاف و مستمر براى 
ارزيابى بازار خدمات حقوقى است؛ نظامى كه داده هاى اشتغال، 
كيفيت  و  حرفه اى  درآمد  عمومى،  دسترسى  واقعى،  تقاضاى 

خدمات را در كنار يكديگر قرار دهد. 
كيفيت  به  بى توجهى  احتمالى  هزينه  مردم؛  حقوقى  امنيت   .٦
اهميت صلاحيت حرفه اى وكيل و سردفتر را بايد پيش از هر چيز 
از منظر حقوق شهروندان بررسى كرد. وكالت دادگسترى با دفاع 
از حقوق اشخاص در اختلافات مدنى، كيفرى، خانوادگى، تجارى 
پرونده ها، تصميم هاى  از  بسيارى  ارتباط دارد. مردم در  ادارى  و 
وابسته  وكيل  امانت دارى  و  دانش، دقت  به  را  مهم زندگى خود 
مى كنند. از سوى ديگر، اسناد رسمى در تثبيت روابط حقوقى، 
ثبت تعهدات، نقل وانتقال اموال و كاهش زمينه هاى اختلاف نقش 
اين دو حرفه مستقيماً  مهمى دارند. از اين رو، كيفيت خدمات 
و  پذيرش  نظام  چنانچه  است.  مرتبط  جامعه  حقوقى  امنيت  با 
آموزش نتواند صلاحيت لازم را به درستى احراز كند، احتمال بروز 
اشتباهات حرفه اى افزايش مى يابد. اين احتمال بايد با شواهدى 
نظير آمار تخلفات حرفه اى، شكايات مستند، آراى انتظامى، موارد 
ابطال يا اصلاح اسناد و ميزان خسارات ناشى از خطا بررسى شود. 
البته افزايش تعداد وكلا يا سردفتران، به خودى خود اثبات كننده 
به  مردم  دسترسى  افزايش  با  است  ممكن  نيست.  كيفيت  افت 
خدمات حقوقى، برخى حقوقى كه پيش تر بدون حمايت تخصصى 
پيگيرى مى شدند، بهتر استيفا شوند. همچنين ممكن است رقابت 
سالم، موجب بهبود كيفيت و افزايش پاسخ گويى شود. بنابراين، 
مسئله اصلى نه مخالفت مطلق با افزايش تعداد متخصصان است 
نه پذيرش بى قيدوشرط هر نوع گسترش كمى؛ بلكه طراحى  و 
سازوكارى است كه توسعه دسترسى عمومى را با تضمين كيفيت 
خدمات همراه سازد. امنيت حقوقى مردم نبايد قربانى هيچ هدف 
ادارى، صنفى يا اقتصادى شود؛ همان گونه كه دسترسى عادلانه 
بهانه حفظ كيفيت، تحت محدوديت هاى  به  نبايد  نيز  به حرفه 

غيرشفاف و غيرضرورى قرار گيرد. 

تسهğل و�ود  به حرفه  یا تضعیف  امنیت حقوقی جامعه؟ 
مجتبى روحانى*



یادداشت  حقوقی چهارشنبه    ۲۲ مهرماه  ۱۴۰۵      سا ل  اول   شماره ۶۵

 ادامه از صفحه قبل

اشتغال  قبال  در  دولت  مسئوليت  و  اساسى  قانون   ٢٨ اصل   .٧
اصل ٢٨ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مقرر مى كند: «هر 
و مخالف اسلام و  است  بدان مايل  را كه  كس حق دارد شغلى 
موظف  دولت  برگزيند.  نيست  ديگران  حقوق  و  عمومى  مصالح 
افراد  براى همه  به مشاغل گوناگون،  نياز جامعه  با رعايت  است 
امكان اشتغال به كار و شرايط مساوى را براى احراز مشاغل ايجاد 
نمايد.» اين اصل دو جهت اساسى دارد: از يك سو، حق انتخاب 
شغل و برخوردارى از شرايط برابر براى احراز مشاغل را به رسميت 
مى شناسد؛ از سوى ديگر، دولت را مكلف مى كند در سياست گذارى 
اشتغال، نياز جامعه به مشاغل گوناگون را نيز لحاظ كند. بنابراين، 
به  براى محدود كردن ورود  را نمى توان صرفاً مجوزى  اصل ٢٨ 
حرفه يا، برعكس، دليلى براى پذيرش نامحدود افراد دانست. اجراى 
صحيح اين اصل مستلزم برقرارى تعادل ميان حق اشتغال، شرايط 
برابر، مصالح عمومى و نياز واقعى جامعه است. نكته مهم آن است 
كه اين اصل لزوماً به معناى تضمين شغل يا درآمد معين براى 
هر فارغ التحصيل نيست. وظيفه دولت، فراهم كردن امكان اشتغال 
و شرايط برابر در چارچوب قانون اساسى است؛ اما اين وظيفه را 
نمى توان بدون بررسى ساير مقررات و واقعيات اقتصادى، به تعهد 
قطعى دولت براى ايجاد يك جايگاه شغلى مشخص براى هر فرد 
تبديل كرد. از سوى ديگر، سياست گذارى درباره مجوزهاى حرفه اى 
نيز بايد با الزامات اين اصل سازگار باشد. اگر مقرراتى دسترسى به 
حرفه را بدون دليل موجه محدود كند، ممكن است با حق انتخاب 
شغل و برابرى فرصت ها تعارض پيدا كند. اگر هم سياستى بدون 
توجه به ظرفيت بازار، كيفيت خدمات و پيامدهاى اشتغال اجرا 
شود، بايد آثار آن بر اشتغال پايدار و مصالح عمومى ارزيابى شود. در 
نتيجه، استناد به اصل ٢٨ بايد در خدمت يك مطالبه روشن باشد: 
دولت موظف است سياست اشتغال در حرفه هاى حقوقى را بر پايه 
اطلاعات معتبر، فرصت هاى برابر، نياز واقعى جامعه و حفظ كيفيت 

خدمات عمومى تنظيم و ارزيابى كند.
نيست  كافى  صنفى  هشدار  حرفه اى؛  نهادهاى  مسئوليت   .٨  
كانون هاى وكلاى دادگسترى، مركز وكلاى قوه قضائيه، سازمان 
ثبت اسناد و املاك كشور و كانون هاى سردفتران، هر يك در حدود 
صلاحيت قانونى خود، مى توانند در شناسايى مشكلات اجرايى و 
ارائه پيشنهادهاى اصلاحى نقش مؤثرى ايفا كنند. اظهارنظرها و 
هشدارهاى اين نهادها درباره پيامدهاى افزايش پذيرش، كيفيت 
آموزش، معيشت حرفه اى يا ظرفيت بازار بايد به طور دقيق بررسى و 
مستند شود. براى انتشار يك مقاله مستدل، بهتر است تاريخ، متن 
و مرجع هر هشدار صنفى مشخص باشد تا خواننده بتواند ميان نظر 
كارشناسى، موضع صنفى و واقعيت آمارى تمايز قائل شود. در عين 
حال، نهادهاى حرفه اى نيز بايد آمادگى داشته باشند كه از طريق 

انتشار گزارش هاى شفاف، ارائه آمار عملكرد و پيشنهاد معيارهاى 
عينى صلاحيت حرفه اى، در ارزيابى سياست هاى جارى مشاركت 
كنند. حفظ كيفيت حرفه نبايد به ابزارى براى ايجاد محدوديت هاى 
غيرضرورى يا دفاع از منافع اقتصادى گروهى خاص تبديل شود. 
احراز صلاحيت  حقوق مردم،  دفاع، حفظ  قابل  و  معيار مشروع 

حرفه اى، شفافيت مقررات و فراهم بودن فرصت هاى برابر است. 
٩. راهكارهاى اصلاحى؛ از مناقشه درباره تعداد به سمت حكمرانى 
مبتنى بر شواهد براى اصلاح سياست صدور پروانه وكالت و ابلاغ 
سردفترى، پيشنهادهاى زير قابل طرح است: اول ـ ارزيابى جامع 
آثار قانون تسهيل: دولت، مجلس و مراجع مسئول بايد با استفاده 
از داده هاى چندساله، آثار اين قانون را بر تعداد پذيرفته شدگان، 
كيفيت خدمات، اشتغال واقعى، درآمد حرفه اى، دسترسى عمومى و 
توزيع جغرافيايى ارائه دهندگان خدمات بررسى كنند. دوم ـ ارتقاى 
كيفيت آموزش حقوق: كيفيت دانشكده ها و برنامه هاى آموزشى 
بايد به صورت مستمر و با شاخص هاى روشن ارزيابى شود. تقويت 
آموزش عملى، مهارت نگارش حقوقى، تحليل پرونده، تنظيم قرارداد 
و شناخت رويه قضايى بايد در اولويت قرار گيرد. سوم ـ تكميل نظام 
سنجش صلاحيت حرفه اى: آزمون علمى، كارآموزى واقعى، آموزش 
اخلاق حرفه اى، ارزيابى مهارت هاى عملى و سازوكارهاى نظارت بر 
عملكرد بايد به گونه اى هماهنگ طراحى شوند كه هم فرصت ورود 
عادلانه فراهم باشد و هم صلاحيت لازم براى پذيرش مسئوليت 
تضمين هاى  تقويت  به  ناظر  پيشنهاد  اين  شود.  احراز  حرفه اى 
كيفيت است و نبايد بدون مبناى قانونى به ايجاد موانع تازه براى 
ورود به حرفه بينجامد. چهارم ـ انتشار آمار شفاف اشتغال و تقاضا: 
توزيع  تنظيم شده،  اسناد  پرونده ها،  فعال،  پروانه هاى  تعداد  آمار 
منطقه اى خدمات، هزينه هاى فعاليت و شاخص هاى قابل اتكاى 
درآمد حرفه اى بايد در حد امكان و با رعايت حريم خصوصى منتشر 
يا كمبود  بازار  اشباع  درباره  داورى  اطلاعاتى،  شود. بدون چنين 
خدمات، ناقص خواهد بود. پنجم ـ توجه به تفاوت هاى منطقه اى: 
سياست گذارى بايد تفاوت نيازهاى مناطق كشور را در نظر بگيرد. در 
مناطقى كه دسترسى به خدمات حقوقى دشوار است، مشوق هاى 
قانونى و حمايت از ارائه خدمات مى تواند مؤثر باشد؛ در مناطقى كه 
عرضه و تقاضا نامتوازن است، بايد علل اين وضعيت بررسى شود. 
ششم ـ تقويت مسئوليت پذيرى حرفه اى: آموزش مستمر، نظارت 
مؤثر، رسيدگى منصفانه به شكايات، شفافيت تعرفه ها و اطلاع رسانى 
درباره حقوق مراجعه كنندگان مى تواند به ارتقاى كيفيت خدمات 
كمك كند. اين اقدامات بايد همراه با تضمين استقلال حرفه اى و 
رعايت حقوق قانونى وكلاء و سردفتران اجرا شود. هفتم ـ بازنگرى 
تقنينى مبتنى بر ارزيابى:** اگر داده هاى معتبر نشان دهد كه 
بخشى از سازوكارهاى فعلى موجب اختلال در كيفيت خدمات يا 

اشتغال پايدار شده اند، اصلاح قانون يا مقررات مربوط بايد از مسير 
قانونى و بر پايه ارزيابى كارشناسى انجام شود. چنين اصلاحى بايد 
هم زمان از بازگشت به انحصارهاى غيرموجه و ايجاد محدوديت هاى 
سليقه اى جلوگيرى كند. نتيجه گيرى: معيار موفقيت، تعداد پروانه ها 
نيست قانون تسهيل صدور مجوزهاى كسب وكار، با هدف تغيير 
سازوكار ورود به برخى حرفه ها، بحث مهمى را درباره نسبت ميان 
آزادى انتخاب شغل، رفع انحصار، صلاحيت حرفه اى و نياز جامعه 
مطرح كرده است. ارزيابى منصفانه اين قانون مستلزم آن است كه 
نه اهداف آن ناديده گرفته شود و نه پيامدهاى احتمالى اجراى 
آن از بررسى كارشناسى مصون بماند. گسترش فرصت هاى ورود 
به حرفه، اگر با آموزش باكيفيت، احراز صلاحيت واقعى، نظارت 
مؤثر و دسترسى بهتر مردم به خدمات همراه باشد، مى تواند مفيد 
باشد. اما اگر افزايش تعداد پذيرفته شدگان بدون توجه به كيفيت 
آموزش، ظرفيت اقتصادى بازار و الزامات حرفه اى دنبال شود، ممكن 
است به مشكلاتى در زمينه اشتغال پايدار، معيشت متخصصان و 
دانش آموختگان  نبايد  ميان،  اين  در  بينجامد.  خدمات  كيفيت 
حقوق را مسئول همه مشكلات ساختارى دانست. آنان نيز قربانى 
بازار  درباره  اطلاعات شفاف  نبود  آموزش عملى،  احتمالى ضعف 
سرزنش  راه حل،  هستند.  ناهماهنگ  سياست گذارى هاى  و  كار 
فارغ التحصيلان يا محدودسازى بى ضابطه ورود به حرفه نيست؛ بلكه 
اصلاح سازوكارهايى است كه بايد هم زمان فرصت برابر و صلاحيت 
واقعى را تضمين كنند. از سوى ديگر، نبايد به نام اشتغال زايى يا رفع 
انحصار، ضرورت تضمين كيفيت خدماتى را كه با حقوق اساسى، 
ارتباط مستقيم دارند، كم اهميت  مالكيت، آزادى و دارايى مردم 
شمرد. مطالبه اصلى بايد روشن باشد: قانون گذار و نهادهاى مسئول، 
آثار اجراى قانون تسهيل را با انتشار داده هاى معتبر ارزيابى كنند؛ 
نظام آموزش حقوق را ارتقا دهند؛ صلاحيت علمى و عملى را با 
معيارهاى شفاف بسنجند؛ و براى بهبود اشتغال پايدار و دسترسى 
عادلانه مردم به خدمات حقوقى، سياستى هماهنگ اتخاذ كنند. 
در نهايت، موفقيت نظام حقوقى را نبايد تنها با شمار پروانه هاى 

صادرشده سنجيد. 
معيار واقعى موفقيت، برخوردارى جامعه از خدمات حقوقى قابل 
اعتماد، امكان اشتغال منصفانه و پايدار براى متخصصان و اطمينان 
شهروندان از حفظ حقوق و منافع قانونى خويش است. اين هدف نه 
با محدودسازى غيرمنصفانه فرصت ها تحقق مى يابد و نه با بى توجهى 
به صلاحيت حرفه اى؛ بلكه نيازمند قانون گذارى سنجيده، آموزش 

باكيفيت، نظارت مسئولانه و تصميم گيرى مبتنى بر شواهد است. 

 *سردفتر بازنشسته عضو كميسيون حقوقى كانون سردفتران و 
دفترياران استان گيلان

 زبان فارسى امروز بيش از هر زمان ديگرى در معرض دگرگونى 
قرار دارد. بخش بزرگى از ارتباطات ما در سپهر رايانه شكل 
مى گيرد؛ سپهرى كه سرعت، اختصار و گفت وگوى بى واسطه 
ويژگى اصلى آن است. طبيعى است در چنين سپهرى، زبان 
تحول،  اين  شود.  نوشتار  قلمرو  وارد  گذشته  از  بيش  گفتار 
به خودى خود نه عجيب است و نه الزاما زيان بار. زبان همواره 
از گفتار مردم تاثير پذيرفته است. مشكل و آسيب از آنجا آغاز 
مى شود كه گفتار، بى قاعده و گسترده، جاى نوشتار معيار را 
و  گويش ها  كشورها،  ديگر  و  ايران  در  فارسى زبانان  بگيرد.  

گونه هاى گفتارى متنوعى دارند.
 اين گوناگونى بخشى از غناى فرهنگى و زبانى ماست و هر زبان 
و گويش، ميراثى ارزشمند در خود دارد اما همين تنوع، ضرورت 
وجود يك صورت مشترك و معيار را بيشتر آشكار مى كند. دو 
فارسى زبان ممكن است در گفتار، واژه ها و ساخت هاى متفاوتى 
امكان مى دهد  آنها  به  نوشتار  در  معيار  زبان  اما  ببرند  به كار 
يكديگر را آسان تر و دقيق تر بفهمند.  از اين منظر، زبان معيار 
رقيب گويش ها نيست؛ پل ارتباطى ميان آنهاست. پاسدارى از 
زبان معيار به  معنى كنار گذاشتن گويش ها نيست بلكه به معنى 

حفظ جايگاه هر دو است؛ گويش ها به عنوان سرمايه هاى زبانى و 
فرهنگى و فارسى معيار به عنوان زبان مشترك و فراگير.  نوشتار 
همچنين حافظ ارتباط ميان نسل هاست. زبان گفتار با سرعت 
بيشترى تغيير مى كند اما نوشتار صورت هاى پايدارتر زبان را 
از نسلى به نسل ديگر منتقل مى كند. اين كه امروز مى توانيم 
فردوسى، بيهقى، نظامى، سعدى، مولوى و حافظ را بخوانيم، 
امكان  اين  ماست.  فرهنگى  سرمايه هاى  بزرگ ترين  از  يكى 
حاصل نوعى پيوستگى تاريخى در زبان نوشتارى فارسى است.  
اگر هركس همان گونه كه سخن مى گويد، بنويسد و صورت هاى 
گفتارى و محلى بدون ضابطه وارد نوشتار شوند، به تدريج شكل 
مشترك واژه ها و ساختارهاى نوشتارى تضعيف خواهد شد. اين 
مسأله تنها دشوارى خواندن و نوشتن امروز نيست. در درازمدت 
مى تواند ارتباط نسل هاى آينده را با ميراث نوشتارى گذشته 
دشوار كند.  البته بايد ميان كاربرد هنرى زبان شكسته و تبديل 

شكسته نويسى به شيوه عمومى نوشتن تفاوت گذاشت.
نمايشنامه، شعر و گفت وگوهاى داستانى، زبان   در داستان، 
بسيار  فضاسازى  و  شخصيت پردازى  براى  مى تواند  گفتارى 
نيست. سخن  گفتار  زبان  بر سر حذف  باشد. سخن  كارآمد 

زبان  جايگزين  بى دليل  را  گفتارى  زبان  كه  است  آن  سر  بر 
نوشتارىِ معيار نكنيم.  صميميت نيز الزاما به شكستن واژه ها 
وابسته نيست. مى توان روان، ساده و صميمى نوشت و در عين 
حال اصول نوشتار فارسى را رعايت كرد. انعكاس بى رويه زبان 
گفتار زمانى پديد مى آيد كه تصور كنيم صميميت فقط با كنار 
گذاشتن قواعد نوشتارى امكان پذير است.  از سوى ديگر زبان 
زنده الزاما زبان ثابت نيست. فارسى بايد تغيير كند، واژه بسازد، 
از زبان هاى ديگر بياموزد و با نيازهاى زمان هماهنگ شود. اما 
تغيير با بى قاعدگى يكى نيست. زبان مى تواند نو شود بى آنكه 
پيوند خود را با گذشته از دست بدهد.  امروز كه سپهر رايانه به 
يكى از مهم ترين ميدان هاى توليد و انتشار نوشتار تبديل شده، 
مسئوليت ما در حفظ اين پيوستگى بيشتر است. كوتاه نويسى، 
سرعت و صميميت هيچ كدام به  معنى شكستن ساختار زبان 
نيست.   زبان معيار، ستون پيوستگى تاريخى فارسى است 
اين  پربار  و گويش ها و زبان مردم كوچه و محله شاخه هاى 
درختند. نه بايد شاخه ها را بريد و نه مراقبت از تنه را فراموش 
كرد.  پاسدارى از نوشتار معيار، در نهايت پاسدارى از امكان 

خواندن گذشته، نوشتن امروز و گفت وگو با آينده است.   

�بان معیار؛ خواندن گذشته و گفت وگو با آینده 
محمدجعفر محمدزاده/ پژوهشگر تاريخ زبان و فرهنگ ايران
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 ميزان حساسيت داده ها، ارتباط آن ها با موضوع تحقيق و شدت 
مداخله در حريم خصوصى از عواملى هستند كه در ارزيابى مشروعيت 
دسترسى اهميت دارند. سوم، انتقال و نگهدارى ادله است. در اين 
به گونه اى  انجام شده  اقدامات  و  تماميت داده ها حفظ  بايد  مرحله، 
ثبت شود كه امكان بررسى مستقل فرايند تحصيل و انتقال فراهم 
باشد. چهارم، ارزيابى ارزش اثباتى دليل است. صرف وجود يك داده 
ديجيتال، لزوماً انتساب رفتار مجرمانه به شخص معين را ثابت نمى كند. 
براى مثال، ارتباط يك نشانى اينترنتى با فعاليتى مجرمانه، به تنهايى 
اثبات نمى كند كه شخص مشخصى در زمان وقوع جرم از آن استفاده 
كرده است. همچنين، مالكيت يك دستگاه ديجيتال ضرورتاً به معناى 
توليد يا استفاده انحصارى مالك از تمام اطلاعات موجود در آن نيست. 
بنابراين، در پرونده هاى سايبرى بايد ميان كشف داده مرتبط با جرم 
و اثبات مسئوليت كيفرى متهم تمايز گذاشت. رعايت اين تمايز، هم 

براى جلوگيرى از اشتباه قضايى ضرورى است و هم با اصل برائت و حق 
دفاع ارتباط مستقيم دارد. ازاين رو، ارزش عملى سازوكارهاى بين المللى 
همكارى در گرو آن است كه ادله حاصل از اين همكارى ها علاوه بر 
دسترس پذيرى، از اصالت، تماميت و قابليت ارزيابى قضايى برخوردار 
باشند. براى ايران نيز تحولات مربوط به جرايم سايبرى و همكارى 
كيفرى فرامرزى اهميت عملى دارد. قانون جرايم رايانه اى و مقررات 
مرتبط با آيين دادرسى كيفرى، بخشى از چارچوب حقوقى مقابله با 
اين جرايم را تشكيل مى دهند. بااين حال، تحولات فناورى و وابستگى 
تحقيقات به داده هاى نگهدارى شده در خارج از كشور، ضرورت ارزيابى 

مستمر كفايت مقررات موجود را افزايش مى دهد.
 اين ارزيابى مى تواند بر چهار محور متمركز شود: نخست، كفايت قواعد 
مربوط به حفظ سريع داده هاى در معرض حذف؛ دوم، ظرفيت هاى 
حقوقى موجود براى درخواست و دريافت ادله از مراجع خارجى؛ سوم، 
تضمين اصالت و قابليت استناد ادله الكترونيكى در دادرسى؛ و چهارم، 
سازوكارهاى حمايت از بزه ديدگان جرايم سايبرى فرامرزى. همچنين، 
بايد وضعيت حقوقى ايران نسبت به كنوانسيون مستقلاً بررسى شود. 
امضا، تصويب يا الحاق به يك معاهده آثار حقوقى متفاوتى دارند و 
نمى توان بدون احراز وضعيت رسمى كشور، تعهدات ناشى از آن را 

مفروض دانست.
 صرف نظر از تصميم احتمالى درباره پيوستن به كنوانسيون، مطالعه 
تطبيقى آن مى تواند براى شناسايى خلأهاى قانونى، اصلاح سازوكارهاى 

همكارى قضايى و تقويت تضمين هاى حقوقى در رسيدگى به جرايم 
سايبرى سودمند باشد. كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم 
سايبرى تلاشى مهم براى توسعه چارچوب جهانى همكارى كيفرى در 
محيط ديجيتال است. اهميت آن، به ويژه در زمينه تسهيل همكارى هاى 
فرامرزى و دسترسى به ادله الكترونيكى، نشان مى دهد كه مقابله مؤثر 
با جرايم سايبرى صرفاً با اتكا به صلاحيت سرزمينى و ظرفيت هاى 
داخلى دولت ها امكان پذير نيست. بااين حال، موفقيت اين چارچوب 
را نمى توان تنها با سرعت تبادل اطلاعات يا افزايش توانايى دولت ها 
در دسترسى به داده ها سنجيد. مشروعيت تحصيل ادله، رعايت حريم 
خصوصى، تضمين حقوق دفاعى، احترام به حاكميت ملى و حمايت 
مؤثر از بزه ديدگان نيز بايد در ارزيابى آن جايگاهى اساسى داشته باشند. 
براى ايران، اين تحول فرصتى براى بررسى دقيق ظرفيت هاى حقوقى 
و نهادى موجود و ارزيابى راهكارهاى بهبود همكارى هاى فرامرزى 
فراهم مى كند. چنين ارزيابى اى بايد بر مطالعه قوانين داخلى، شناسايى 
تطبيقى سازوكارهاى  بررسى  و  كيفرى  تحقيقات  عملى  نيازهاى 
بين المللى استوار باشد. در نهايت، معيار اصلى موفقيت كنوانسيون، 
صرفاً گسترش دامنه مشاركت دولت ها نيست؛ بلكه توانايى آن در ايجاد 
توازنى پايدار ميان كارآمدى تعقيب كيفرى، اعتبار ادله الكترونيكى، 
حمايت از بزه ديدگان و صيانت از حقوق بنيادين اشخاص است. تحقق 
اين توازن مى تواند زمينه ساز شكل گيرى الگويى مؤثرتر و در عين حال 

پاسخگو تر براى حكمرانى كيفرى در فضاى ديجيتال باشد.

کنوانسğون سازمان ملل 
 متحد علیه جرایم سای�Tی 

ادامه از صفحه اول:

حرمت متوفی در فتوای آیت الله سیستانی
حرمت انسان پس از مرگ، در فتاواى معاصر نيز بازتابى روشن دارد. 
آيت االله العظمى سيد على حسينى سيستانى، نبش قبر مسلمان 
را حرام مى دانند؛ اما اين حكم را با استثناها و قيود فقهى همراه 
مى كنند. مطابق همين مسئله، اگر بدن متوفى از بين رفته و تمام 
گوشت و استخوان هاى او خاك شده باشد، نبش قبر اشكالى ندارد؛ 
مگر آنكه موجب هتك حرمت متوفى، تصرف در ملك ديگرى بدون 
در  ارتكاب عنوان حرام ديگرى شود. همچنين  يا  مالك  رضايت 
همين كتاب آمده است كه تخريب قبور امامزادگان، شهدا، علما 
قبر در آن هتك حرمت شمرده شود،  و هر موردى كه تخريب 
حتى پس از گذشت ساليان و از بين رفتن بدن متوفى، حرام است. 
اهميت اين فتوا در آن است كه از منظر فقهى، گذشت زمان و 
زوال جسمانى، به خودى خود و در همه موارد، موجب زوال حرمت 
شرعى متوفى نمى شود. اين حكم، پيوندى معنادار ميان حرمت 
انسان پس از مرگ و مسئوليت اخلاقى بازماندگان و جامعه برقرار 
مى كند. با اين حال، بايد ميان حرمت شرعى و آثار قانونى آن 
تفكيك كرد؛ زيرا فتوا به تنهايى و بدون وجود مبناى قانونى و احراز 
شرايط مقرر، براى انتساب مسئوليت كيفرى يا مدنى كافى نيست. 
ارزش اين استناد در نوشته حاضر، تبيين مبناى فقهى پاسداشت 
حرمت متوفى است؛ مبنايى كه در كنار قواعد حقوق موضوعه، 

تصوير دقيق ترى از جايگاه انسان پس از مرگ ارائه مى دهد.

تصویر و حیثیت متوفی در عصر فضای مجازی
چالش پيچيده ترهنگامى پديدار مى شود كه تعرض، نه به پيكر و 
آرامگاه، بلكه به نام، تصوير، صدا يا خاطره اجتماعى متوفى صورت 
دادن  نسبت  تصوير دست كارى شده،  انتشار  مثال،  براى  گيرد؛ 
مطالب خلاف واقع به شخص درگذشته يا بازنشر تصاوير خصوصى 
او در فضاى مجازى. در اين موارد، نمى توان صرف ناخوشايند يا غير 
اخلاقى بودن رفتار را براى احراز جرم كافى دانست. بايد بررسى كرد 
كه آيا رفتار ارتكابى با عناصر قانونى جرم مشخصى انطباق دارد، چه 
حقى نقض شده و چه شخصى از نظر قانون، ذى نفع يا زيان ديده 
محسوب مى شود. مواد ٧٤٤ تا ٧٤٦ قانون مجازات اسلامى، در 

حوزه هتك حيثيت و نشر اكاذيب از طريق سامانه هاى رايانه اى يا 
مخابراتى، احكام مشخصى دارند. ماده ٧٤٤ ناظر به تغيير يا تحريف 
فيلم، صوت يا تصوير ديگرى و انتشار آن با شرايط مقرر قانونى است؛ 
ماده ٧٤٥ انتشار غيرمجاز صوت، تصوير، فيلم خصوصى يا خانوادگى 
يا اسرار ديگرى را با شرايط مقرر جرم انگارى مى كند؛ و ماده ٧٤٦ 
به انتشار اكاذيب يا نسبت دادن اعمال خلاف حقيقت با قصد اضرار 
به غير يا تشويش اذهان عمومى يا مقامات رسمى مى پردازد. با اين 
حال، انطباق اين مواد بر رفتارهايى كه موضوع      آن ها شخص 
درگذشته است، نبايد بدون بررسى قلمرو عبارت هاى قانونى، عناصر 
جرم و وضعيت اشخاص زيان ديده، امرى بديهى و قطعى فرض 
شود. براى نمونه، انتشار تصوير خصوصى متوفى ممكن است افزون 
بر مسائل مربوط به خود او، حقوق مستقل بازماندگان يا اشخاص 
ديگرى را نيز متاثر سازد؛ اما احراز عنوان كيفرى و تعيين شخصى 
كه از نظر قانون بزه ديده محسوب مى شود، نيازمند بررسى موردى 
است. در نتيجه، فضاى مجازى نه قلمروى بيرون از قانون است و 
نه هر رفتار غيراخلاقى در آن الزاما جرم محسوب مى شود. معيار 
نهايى، انطباق رفتار با نص قانونى، احراز عناصر جرم و رعايت اصول 

حاكم بر مسئوليت كيفرى است.

مسئولیت مدنی؛ زیان دیده کیست؟
در قلمرو مسئوليت مدنى نيز ماده ١ قانون مسئوليت مدنى، مقرر مى 
كند كه هركس بدون مجوز قانونى، عمدا يا در نتيجه بى احتياطى 
به جان، سلامتى، مال، آزادى، حيثيت، شهرت تجارتى يا هر حق 
ديگرى كه قانون براى افراد به رسميت شناخته است، لطمه وارد 
كند و اين رفتار موجب ورود زيان مادى يا معنوى به ديگرى شود، 
مسئول جبران خسارت است. ماده ٢ همين قانون نيز دادگاه را در 
صورت رسيدگى و احراز ورود خسارت، به صدور حكم جبران زيان 
مادى يا معنوى ملزم مى كند. با اين حال، استناد به اين مواد نبايد 
به اين برداشت منجر شود كه هرگونه تعرض به نام يا تصوير متوفى، 
خود به خود براى ورثه حق مطالبه خسارت معنوى ايجاد مى كند. 
در تحليل مسئوليت مدنى، بايد ميان حقوق مالى قابل انتقال به ورثه، 
خسارت مستقلى كه ممكن است به بازماندگان وارد شود و ادعاى 
جبران زيان وارد شده به شخص درگذشته تفكيك كرد. بنابراين، 
امكان مطالبه خسارت از سوى بازماندگان به نوع زيان، مبناى قانونى 
ادعا، رابطه سببيت و ساير شرايط مسئوليت بستگى دارد. صرف 
وقوع يك رفتار موهن، بدون احراز مبناى قانونى و شرايط مقرر، براى 

نتيجه گيرى قطعى درباره استحقاق جبران خسارت كافى نيست. 

حرمت مردگان در ترازوی اخلاق اسلامی
از منظر اخلاق دينى نيز حرمت انسان با پايان زندگى به سادگى 

فرو نمى ريزد. قرآن كريم در سوره حجرات، غيبت را به خوردن 
گوشت برادر مرده تشبيه مى كند : » أيَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ يأَكُْلَ لحَْمَ 
أخَِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ». اين تصوير تكان دهنده در مقام نكوهش 
غيبت، زشتى تعرض به حيثيت ديگران را در وجدان اخلاقى انسان 
برجسته مى سازد. با اين حال، آيه ياد شده در درجه نخست ناظر بر 
نكوهش غيبت است و نبايد آن را به تنهايى مستند تحقق جرم يا 
مسئوليت مدنى در هر نوع تعرض به متوفى دانست. ارزش استنادى 
اين آيه در نوشته حاضر، تبيين مبناى اخلاقى و دينى پاسداشت 
حرمت انسان است؛ مبنايى كه در كنار قواعد قانونى و فتاواى فقهى، 
تصويرى جامع تر از جايگاه متوفى در نظام ارزشى جامعه ارائه مى 
كند. بدين ترتيب، بايد ميان داورى اخلاقى درباره يك رفتار و احراز 
مسئوليت حقوقى ناشى از آن تمايز گذاشت؛ تمايزى كه از يك سو 
مانع ساده انگارى در حقوق و از سوى ديگر مانع فروكاستن اخلاق 

به ضمانت اجراهاى قانونى مى شود.

مرگ پایان حیات است، نه پایان ھمه آثار حقوقی
بر اين اساس، پرسش » آيا مرده ها هم حق دارند؟ » پاسخى يك 
كلمه اى ندارد. اگر مقصود از حق، اهليت تمتع به معناى فنى و 
حقوقى باشد، ماده ٩٥٦ قانون مدنى پايان آن را با مرگ تصريح 
كرده است. اما اگر سخن از آثار حقوقى باقى مانده از حيات، حقوق 
مالى قابل انتقال، حرمت پيكر و آرامگاه يا حمايت از منافع و حقوق 
قانونى بازماندگان باشد، مرگ به هيچ وجه به معناى بى اثر شدن 
ناديده  با  نه  حقوقى سنجيده،  نظام  نيست.  حقوقى  قواعد  همه 
گرفتن تفاوت ميان شخص زنده و متوفى به عدالت مى رسد و نه 
با فروكاستن همه حرمت هاى انسانى به اهليت حقوقى. هنر حقوق 
در آن است كه از يك سو حدود و مبانى مسئوليت را با دقت حفظ 
كند و از سوى ديگر، اجازه ندهد پايان حيات به بهانه اى براى ناديده 
گرفتن حرمت انسان، حقوق بازماندگان يا احكام قانونى تبديل شود. 
مرگ، پايان حيات است؛ اما نه لزوما پايان همه آثار حقوقى، اخلاقى 

و انسانى آن.
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